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 تمدن  گيريجايگاه آن در شكل بررسي ماهيت دين و 
     1مجید محمدلو

 04/02/1402 پذيرش: تاريخ 06/12/1401  دريافت: تاريخ

 چكيده
طورکلي چهههار ديههدداه در  بررسي نسبت دين و تمدن ريشه در نوع نگاه به ماهيت اين دو مقولههه داردب بههه 

مطلهها ايههده و تدكههر در  ههوزه  طور بههه توان برشمردب تعريف اول از دين در رويكردي اعهه    تعريف دين را مي 

و از ايههن  يهها تمههان اديههان الهههي و  اسههت  انسان  جهان  اخلاق  سعادت و کمال انساني را دين تلقههي کههرده  

اساس اين رويكههرد ديههن بهها تمههدن  شوندب بر هاي شيطاني نيز دين تلقي مي الهي  مكاتب بشري و  تي آيين غير 

تمههدن    ي اما  دودوثغور آن اع  از اينكه سازنده تمدن باشد يهها جز ههي از اجههزا  ب قطعاً داراي نسبت خواهد بود 

عنصههر تقههدس و     بيني آن دين خواهد بودب ديدداه عههان دربههاره ديههن ها و جهان ها  آموزه بسته به ويژدي     باشد 

باور به   و  داند؛ در نگاه خاص به دين  دين دربردارنده عقيده اعتقاد به امر قدسي را در تعريف دين ضروري مي 

ديدداه اخص معتقد به خالقي وا د بههراي      استب درنهايت   ( اع  از باور تو يدي يا مشرکانه ) خالا براي جهان 

دهههد کههه  نشان مي  « نبي بن مالك » نظريه تمدني جهان است که اديان ابراهيمي تجلي امروزي اين ديدداه هستندب 

هههاي  که در تمامي  وزه طوري ها نيز بوده استب به بلكه جوهره اصلي اين تمدن     تنها با تمدن نسبت دارد دين نه 

ها از يكديگر را رق  زده استب سازوکار نسبت ديههن و تمههدن از طريهها مقولههه  اثر نهاده و تداوت تمدن  تمدني 

دهي عناصر آن را داردب  ال ادههر  پذيري فرهنگ و جهت ترين سه  در شكل مه   زيرا دين دهدب فرهنگ رخ مي 

هاي ديگر را نيز تسخير کنههد   اي فراتر  جغرافيا و فرهنگ قدر دسترش يابد که بتواند در دستره اين ايده ديني آن 

 ب منجر به تمدن خواهد شد 

 نبيب بن   مالك ايده     تمدن  فرهنگ   ماهيت دين  ماهيت   : ها کليدواژه 
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 مقدمه 
طرف و ندس مطلوبيت مقوله تمدن از جانب ديگر ايههن پرسهه  را  اهميت دين و انديشه ديني ازيك 

ب مسل  است که ديههن از کارکردهههايي برخههوردار  ؟« اين دو مقوله چه نسبتي با ه  دارند » انگيزاند که برمي 

تواند در زنددي فردي و اجتماعي بشر اثردذار بههوده و نههوع خاصههي از روابههر  سههاختارها   است که مي 

ن بخشدب از طرف ديگر مقوله تمدن فراديرتههرين  ي آداب  رفتار و خلقيات فردي و جمعي را در جامعه تعي 

اجتماعي جوامههظ وهههور و بههروز    و  هاي مختلف فكري  فرهنگي سا ت زنددي جمعي است که در لايه 

خورد؛ بنههابراين از ايههن  يهها کههه  نوعي هويت جمعي و فردي آ اد در  وزه تمدني رق  مي داشته و به 

دو  شود  توجه به نسههبت ايههن چون هويت جمعي و فردي افراد و جوامظ با مقوله دين و تمدن مرتبر مي 

کند که تمههدن مطههير بههر ديههن بههوده و  ن بودن مقوله تمدن چنين تبادر مي کندب آيا کلا نيز اهميت پيدا مي 

رود؟ يا اينكه ايههن دو نسههبتي بهها  شمار مي به   ( اع  از اصلي يا فرعي ) مثابه يكي از اجزا و عناصر آن  دين به 

و نههوع  شههود  مي ه  نداشته و اساساً دين با تمدن سازدار نيست؟ بسته به تعريدي که از دين و تمدن ارا ه  

 دو نيز متداوت خواهد بودب شود نسبت اين ها لطاظ مي کارکردي که براي آن 

ها مههرثر اسههت  ديري تمدن مسئله ديگر سازوکار نسبت دين و تمدن است؛ ادر دين در ايجاد و شكل 

سههاز  دذرد؟ ادر قرار بر اين بود که دين مطلقههاً تمدن يند تمدني شدن انديشه ديني از چه رهگذري مي ا فر 

لطاظ تاريخي کسي قا ل بههه تمههدن  که به در الي   ؛ باشد بايد به تعداد اديان موجود تمدن نيز وجود داشت 

پرستي  شمنيس  نيستب بنابراين بايد مشخص شود دين از چههه مسههيري منجههر بههه تطقهها  برآمده از توت  

سههازي ديههن فههراه   تمدن خواهد شد؟ بر اين اساس بستر فرهنگ و عناصر آن اين زمينه را بههراي تمدن 

امهها ايههن      اسههت   ببب   و   يههزه  تههاري  خواهد آوردب زيرا ادرچه فرهنگ خود برآمده از عناصري مانند نياز  غر 

بخ  عناصر فرهنگي استب بنههابراين  ترين رکن سازنده فرهنگ و تعامل دين و انديشه ديني است که مه  

تواند اين قابليت را پيدا کند که سا تي تمدني بههه خههود بگيههرد و آن  از رهگذر فرهنگ است که دين مي 

 فراتر از فرهنگ و جغرافياي خود اشاعه دهدب صورتي است که بتواند ايده خود را به سططي    در 

بر اين اساس در اين نوشتار ابتدا به بررسي ماهيت دين و رويكردهههايي کههه در بههاب تعريههف ديههن  

عناصههر سههازنده آن در نسههبت بهها      شود  سپس با پرداختن به ماهيت مقوله تمههدن وجود دارد پرداخته مي 

 ب شود يند نسبت دين و تمدن پرداخته مي ا شود و درنهايت به چگونگي و فر فرهنگ ذکر مي 

 روش پژوهش
اسههنادي   صههورتبه  هههادادهوري  ارو مبتني بر روش دههرده  پي ِ  نوشتار  بخشي از روش تطقيا
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شههده پرداختههه شههده ورياهاي دردبه تجزيه و تطليل داده  تطليلي  -سپس به روش توصيدياست؛  

 استب

 سازمثابه ايده تمدنهنبي؛ دين ببن: نظريه تمدني مالكمبناي نظري
ن( دانشمند الجزايزي و معروف به فيلسوف تمههدن  تمههان آراح  تطقيقههات و 1905نبي )بنمالك

« سامان داده است؛ اين عنوان دربردارنده همه آثههار هالطضارليدات خود را تطت عنوان »مشكلاتأت

ليدات او در باب تمدن  بطران انديشه در جهان اسلان  شههراير تطههول و ددردههوني در جهههان أو ت

اسلان  مسئله فرهنگ  تولد و ساخت جامعه  مسئله يهود و پيامد آن بر جهان اسلان و ببب استب وي 

  ههلراه تنههها کههه  بههود  معتقههد  و  دانسههت مي  ملتههي  هههر  مشههكلات  مسئله و معضل تمدن را جوهره

 مطالعههه هرنههوع نيههازپي  نبههي بههن اعتقههاد بهب است  براندازتمدن و سازتمدن  عوامل  فه   مشكلات 

 پديده  هر  مانند  متمدن   جوامظ   رکت   زيرا  است؛  «تمدني  دان »  کسب   جوامظ   از  فرادير  و  آداهانه

 از اياسههتب وي تمههدن را مجموعههه ثههابتي  تاريخي  و  اجتماعي  قوانين  و  هاسنت   تابظ  ديگر   انساني

 بههين و( کندمي تقويت  را ساختارش و ديردشكل مي که تمدن در آن جايي)مادي     وزه  بين  روابر

 الطضههار  کنههد» » نتعريههف مي (کندمي رشد و شودمي  متولد  آنجا  در  روح تمدن  که)  فكري   وزه

  يهها   الدكههري  المجال  بين  و  هيكلها  يتقوي  و  ينشأ   يا   الطيوي  المجال  بين  العلا ا  من  مجموعة

 (ب43   صبن1986نبي  )بن  رو ها« تنمو  و تولد

نبي بر سه عنصر »انسان  خاك و زمان« استوار است و با شناخت صههطيا ايههن نظريه تمدني بن

توان مشكلات يك تمدن را شناخت و در پي اصلاح آن برآمدب هههر تمههدني سه عنصر است که مي

کننههده اسههت کههه چيههزي جههز تر از آن سه عنصر  عامل ترکيب اما مه   بترکيب سه عامل فوق است 

انديشه و روح است که در کالبد مههادي تمههدن    انديشه ديني نيستب بنابراين عامل  ياتي در تمدن

 ب(172   صب1397نورد   بيابان و  بايد دميده شود )عطاآبادي

نبي ديگر نظريه وي است؛ بن  توجه به نق  و کارکرد فرهنگ در رابطه بين دين و تمدن مطور

 بههه تولههد بدو از فرد که کندبيان مي اجتماعي هايارزش و اخلاقي صدات از ايفرهنگ را مجموعه

 کههه است   مطيطي  فرهنگ  بکندمي  دريافت   است   شده  متولد  آن  در  که  مطيطي  از  اوليه  سرمايه  عنوان

 و  الخلقيههة  الصههدات  مجموعههة مههن  دهد» »فالثقافةمي  شكل  را  خود  خلقيات و شخصيت   آن  در  فرد

 علههي الثقافة فيه  و ولد الذي الوسر  في   ولي  کر سمال  ولادته  منذ  الدرد  يلقاها  التي  الاجتماعيه  القي 

 خههود (ب83   صبن1986)بههن نبههي  شخصههيته«؛   و  طباعههه  الدههرد  فيههه  يشكل  الذي  المطير  هي  هذا



          1402  بهار 5پژوهي راهبردي  سال دون  شماره فصلنامه آينده                                       134

 

 نيههز  تمههدن  و  ديههن  ارتباط  تمدن   با  فرهنگ  دليل پيوندلذا به  است   ديني  انديشه  دربردارنده  فرهنگ

 شودبمي آشكار

پس بايد ماهيت تمدن را در انديشه ديني که آن   ؛شوداساس انديشه ديني ايجاد ميتمدن تنها بر

 تداوتي اسلامي تمدن توسعه با مسيطي تمدن را ايجاد کرده است جستجو کردب از اين  يا توسعه

 کنههد ورا مشخص مي  فرد  هاي شخصيتيويژدي  که  شودمي  ناشي  ديني  انديشه  دو ازهر  زيرا  ندارد 

»فالطضههار  لا تنبعهها الا بالعقيههد  الدينيههة و ينبغههي  ن دهد؛  مي  سوق  متعالي  اهداف  سمت به  را  او

 الطضههار   تطههور  يتختلههف  نبطا في  ضار  من الطضارات عن  صههلها الههديني الههذي بعثههها ببب لا

 بطابعههها الدههرد تطبههظ التههي الدينية الدكر  من ينطلقان هما اذ الاسلامية الطضار  تطور  عن  المسيطية

 (ب50   صب1986نبي  ساميه« )بن  غايات نطو   توجهه و الخاص

بايههد جسههتب تمههدن   2واسطه انديشه ديني را در مدهون ايههدهسازوکار بسر و دسترش تمدن به

شودب اين ايده به مههرور در  اصل رخداد و اشاعه يك ايده است که در ميان يك جامعه پراکنده مي

 دههذارد و انسههان خههاص خههود را شكل مناسبات و پيوندهاي انساني و نوع نگاه بههه مطههير اثههر مي

مايههه وهههور و نکنههد ايههن رونههد  ب هه سازد و اين انسان نيز مطصول متناسب با ايده را توليد مههيمي

 کندبها را آشكار ميشكوفايي تمدن

 ي پژوهشهاافتهي
شود کههه در شود؛ ابتدا به بررسي ماهيت دين پرداخته ميهاي پژوه  شامل سه بخ  مييافته

مطرح اسههت؛ در بخهه  دون ماهيههت تمههدن طورکلي چهار ديدداه در باب معناي دين  بهاين زمينه  

 تبيين شده و در بخ  نهايي نسبت دين با تمدن روشن خواهد شدب
 نسبت دين و تمدن

معناي اع  دين  معناي عههان   توان در باب معناي دين متصور شد؛چهار ديدداه را مي  يطورکلبه

 دين  معناي خاص دين و معناي اخص دينب

 تعريف اعم دين
ها  تجويزههها و معناي ايده  راه و روشي است که با ارا ه برخي توصيفدر مدهومي عان  دين به

دهدب چنين برداشتي از ديههن ها سامان ميرفتار مخاطب و معتقد خود را در قبل پديدهسبك   شروط

ناباورانههه را هههاي خدابههاور و  تههي دراي ق و مكاتب بشري  مذاهب و اديان الهي  غيب رَجميظ فِ

 
 ب الدكر ب2
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ببب همههه و ين بودا  اديان ابراهيمي  مكاتب بشري مانند ماترياليس  و کمونيسهه  يشودب لذا آشامل مي

(ب 165    صب1392نژاد   دنجنههد )الههويري و مهههديدين تلقي شده و در چهارچوب اين تعريف مي

   چنين معنايي از دين هستند؛دهِبرخي از آيات قرآن م 

 الْههأَرْ ِ  فِههي  ي ظهِْرَ   َنْ   َوْ  دينَك  ْ  ي بَدِّلَ   َنْ   خَاف   اِنِّي  رَبَّه   لْيَدعْ   وَ  م وسى   قَْت لْ  ذَر وني  فرِْعَوْن   قالَ  »وَ  -

 ب3(26  آيه غافرسوره  الْدسَاد« )

 ب4(76اللَّه « )يوسف»   يشَاحَ  َنْ اِلاَّ الْملَِكِ دينِ  في  خَاه  لِيَأخْ ذَ  کانَ ما  لِي وس فَ کِدْنا »کَذلِكَ -

 ب5(6   آيهنصرسوره )دينِ«  لِيَ وَ دين ك  ْ »لَك  ْ -

دليل وجود برخي از عناصر مشههترك در مصههاديا خههارجي ديههن ريشه چنين تعريدي از دين به

بيني و ابعاد اعتقادي  مقوله سعادت و رستگاري  کمال انساني  اخلاق و رفتار ازجملههه استب جهان

 ب«السعادة الحقيقيةةةالتي يقصد بها الوصول الى   المسلوكةان الدين هو الطريقة  اين عناصر هستند؛ »

اش واقعههي  و   قيقههى  سههعادت  بههه  را  آدمههى  پيمودن   که  اىطريقه  از  است   عبارت  دين  طورکليبه

 (ب192/ 7ق»  1417برساند )طباطبايي   

 علههى  مبنيههة  عمليههة  سههنة  کند» »الههديندر بيان ديگري علامه طباطبايي دين را چنين تعريف مي

 بههر کههه است  علمي روش يك  جزا ه« يعني دين جزح من  نه بما الإنسان و  الكون  أمر  في  الاعتقاد

 (ب8/ 15ق» 1417است )طباطبا ي     مبتني انسان و  جهان  به او نوع نگرش و انسان  اعتقاد

 تعريف عام دين

هههاي آن بههراي ترين شاخص و ملاكِ تعريف دون دين وجه تقدس داشتن باورههها و آموزهمه 

کههه از  زنههددي هايبرنامههه و  باورههها  از  ايمجموعه  معتقدان به آن است؛ يعني دين عبارت است از

لههذا چنههين باورهههايي نههزد   شههوند؛جانب خود يا از ديدداه معتقدان آن امري مقدس مطسههوب مي

معتقدين به آن داراي  رمت و ا تران بوده و نسبت به آن خضوع و خشوع دارندب از طههرف ديگههر 

 شناسههان  جامعههه سههوي از اين باورها جنبههه مههاورا ي و رمزآلههود بههراي افههراد دارنههدب غالبههاً آن ههه

 

  در   يا  دهد  تغيير  را   شما  آيين  ترس مى  منب  بخواند  را  پرورددارش  تا  بكش   را   موسى  بگذاريد  مرا»  ددت  فرعون  ب »و3

 کند«ب  فساد سرزمين اين

  خدا  اينكه مگر  کند  بازداشت را برادرش  توانستنمى پادشاه آيين در  او[ کهچراب ] آموختي  شيوه يوسف به دونهب »اين4

 بخواهد«ب 

 خودن«ب براى من دينِ و خودتان  براى شما ب »دين5
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شود دربردارنده همين شاخص مورخان در باب ماهيت دين مطرح مي  و  شناسان  مردن  روانشناسان 

ماننههد  طور مثههال مكاتههب بشههريتر بههوده و بهههدايره اين تعريف نسههبت بههه قبلههي مطههدود  6استب

 شوندبماترياليس  و ببب دين تلقي نمي

 تعريف خاص دين

هاي  يات بشههري اسههت اي از نظان باورها و برنامهمعناي سون از دين نيز دربردارنده مجموعه

و ياني فارغ از اينكه در  اق واقظ از جانب خداوند نازل شده باشد يا نه )و ياني بودن يا غير)که  

بههاوري اسههت؛ عنوان خالا هستي و مبتني بر انديشه غيههب متضمن اقرار به وجود خداوند به  (بودن(

 ههال معتقههد بههه وجههود بر اينكه داراي جنبه قدسي اسههت  درعينماهيت دين در اين ديدداه علاوه

استب اين تعريف ه  اديان  قيقي و ههه   جهان براي( خدا چند  يا  يك  از  اع )  آفريدداري  و  خالا

پرسههتي روي عنوان خههالا هسههتي  بههه بت که در ضمن اعتقاد به خداونههد بههه)را    هاي مشرکانهآيين

معتقد بههه خالقيههت خههدا خههار  از چنين غيردرا و ه هاي مادياما نگرش  ؛ديرددر برمي  (اندآورده

 وجههود بههه اعتقادي اما است  مقدس امر ادرچه قا ل به  که  بودا  آيين   يطه اين تعريف هستندب مانند

 سوره انعان مده  چنين تلقي از دين است» 137نداردب آيه   جهان براي  خالا

 لَههوْ وَ ديههنهَ  ْ عَلَههيهِْ ْ لِيلَْبسِ وا وَ  ليِ رْد وه  ْ  ش رَکاؤ ه  ْ   َوْلادِهِ ْ  قَتلَْ  الْم شْرِکينَ  مِنَ  لِكَثيرٍ  زَيَّنَ  »وَکَذلِكَ  -

 ب7(«137   آيهانعانره  سو ) يَدتَْر ونَ ما وَ فَذَرْه  ْ  فَعَل وه  ما اللَّه   شاحَ

بيني بارزترين مصداق چنين تلقي از دين در عصر مدرن  که تطت تأثير روا  و  اکميت جهان

در الهيههات مسههيطي اسههتب انديشههه مههذهبي غههرب در دوره   8وجود آمههد  مكتههب د يسهه علمي به

هاي و ياني )بردرفته از کتههاب مقههدس( بههود و وسطي و پي  از عصر نوزايي مبتني بر آموزهقرون

بر خالقيت جهان  ربوبيت و تدبير آن را ه  در دست داشههتب امهها مطابا اين انديشه خداوند علاوه

 
قلمداد کرده  ب6 اجتماعي  امور فرهنگي و  را در عر   امر مقدس  تمانبرخي ماهيت  را    ديني  اعمال  و  مداهي   اند و 

که مسئله تقدس و امر مقدس ادرچه با امور عادي و فرهنگي داراي شباهت دانند؛ در  الياجتماعي مي  روابر  بازنمود

طور مثال  ه اما امر قدسي مدعي برخورداري از ماهيتي باطني است که قابل تطويل به امور عادي نيستب ب    واهري است 

 شود آن را از يك جنس دانستب شباهت واهري مناسك ديني مانند روزه و نماز با ورزش و رژي  غذايي موجب نمي

 آنان  بر  را  دينشان  و  کنند  هلاکشان  تا  آراستند   را  فرزندانشان  کشتن  بتانشان  مشرکان   از  بسيارى  براى  دونهاين  ب »و7

 کن«ب  رها سازندمى دروغ به آن ه با را ايشان  پسب کردندنمى  چنين خواستمى خدا ادر  و سازند مشتبه
 Deism ب8
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تدريج به کناره رفت و تدكههر د يسهه  بيني علمي اين انديشه بهدر دوره رنسانس و در اثر غلبه جهان

 (ب بهها روا  ايههن واژه در الهيههات مسههيطي  25 صب  1379)الهيههات طبيعههي(  ههاک  شههد )بههاربور  

عنوان آفريننده جهان و قههوانين آن و شدند که به خالقيت خداوند بهها به کساني خطاب ميد يست 

اما با تطولات تاريخي که بعداً در مدهههون   بآخرت معتقد بوده اما منكر عيسي )ع( و تعالي  او بودند

شد که منكر  ضههور خداونههد و آن پيدا شد  د يس  در قرن نوزده  و بيست  مبناي الهياتي تلقي مي

چنين تدكري منجر به مطوريت   ب(179/ 5   1370فاعليت او در جهان بعد از خلقت بود )کاپلستون   

بنيان شد و با ندي ارتباط ربههوبي خداونههد در عههال  بعههد از خلقههت و انكههار و  اکميت خرد انسان

 ريههزي تمههدنيهاي جدايي انسان از تعههالي  الهههي و پههيدخالت و ي الهي در هدايت بشري  زمينه

بنيان را فراه  ساختب درواقظ تطولات ارتباط و ي و عقلانيت در عصر مدرن در سه مر له انسان

امهها مقولههه شههريعت و   کههردمرور روا  پيههدا ميبهرخ داد؛ در آغاز با اينكه عل  طبيعي و عقلانيت  

و ي کماکان برجسته بود و عمده امر در باب تطليل و تدسير جهان  انسان و طبيعت بههودب مر لههه 

بيني علمي در باب تدسير طبيعت ديري د يس  و ندي ربوبيت الهي و اکتدا به جهاندون دوران شكل

ساز در اين مر له مطرح شدب درنهايت مر له سون اصل اعتقاد به خداوند بود و ايده خداي ساعت 

   ص1379هاي مادي و انساني جاي آن را درفت )بههاربور   کناره رفت و ايد ولوژييا امر قدسي به

 (ب75-77 صب

 معناي اخص دين

 هاي مههذکور در تعههاريف فههوقبههر اينكههه از همههه شاخصهههچهارن و اخص دين عههلاوه  يمعنا

باشههدب ههها را دارا ميبههودن آموزه  يخداونههد و و يههان  يبرخوردار است دو شاخصه باور به يگههانگ

هايي که از جانههب خههداي وا ههد اي از باورها  عقايد و برنامهبنابراين دين عبارت است از مجموعه

رفتار مخاطب خود را سامان دهههدب بنههابراين ايههن تعريههف تنههها شههامل اديههان   منازل دشته تا سبك

انبيا بر مردن نازل شده اسههت کههه تجلههي   يلهوسشود که از جانب خداوند و بهآسماني تو يدي مي

 کند؛ »وَ مَنْامروز آن در اديان ابراهيمي است که قرآن کري  از آن تعبير به آيين يگانگي و تسلي  مي

اِبْههراهي َ خَلههيلاً«  َ ْسَن  ديناً مِمَّنْ  سَْلَ َ وجَهَْه  للَِّهِ وَ ه وَ م طْسِنٌ وَ اتَّبَظَ ملَِّةَ اِبرْاهي َ  نَيداً وَ اتَّخَذَ اللَّه  

هاي عقيدتي مشترك و مشابهي در باب خداوند  خلقت  (ب  اين سه دين ريشه135آيه     نساحره  سو )

ها و ياني بوده و در قالب کتب آسماني ببب دارند و قا ل هستند اين آموزهو  و ي  معاد  تاري  انبيا  

 تورات  انجيل و قرآن بر آنان نازل دشته استب
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شود که شههرايظ و کتههب آسههماني بهها چنههين ويژدههي  سوره شوري چنين برداشت مي  13از آيه  

اسههت   وسل (وآلهعليهالله)صلي  منطصر در پنج شريعت نوح  ابراهي   موسي  عيسي و پيغمبر اسلان

هاي وا دي برخوردار بودند؛ »شرََعَ لَك  ْ مِنَ الههدِّينِ که به بيان آيه همه اين شرايظ از جنس و آموزه

 َنْ  قَيم وا الههدِّينَ وَ لا  وَ عيسى  َوْ يَْنا اِليَْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ اِبرْاهي َ وَ م وسى  يوَ الَّذ   اًما وَصَّى بِهِ ن و 

 (ب13   آيهشوريسوره  تَتَدَرَّق وا فيه«  )

البته اينكه عبارت و ي تنها بر دين اسلان اطلاق شده و در مورد ساير شرايظ عبههارت وصههيت 

هرصورت وصيت نيز دال بر برخورداري از منشههأ و يههاني   ؛ اما درداردوارد شده است جاي تأمل  

 استب  

بعدي اين است که آيا مراد از عبارت » َنْ  قَيم وا الدِّينَ وَ لا تَتَدَرَّق ههوا فيههه« همههان ديههن و   مسئله

ديني که انبيا مكلف  ؟اولوالعزن نازل دشته يا نه  يواسطه و ي يا وصيت بر انبياشريعتي است که به

است که هنوز مطقهها  دانهنجشرايظ پ يرازايناند مقوله ديگري غبر اقامه آن و عدن تدرقه در آن شده

اهميههت ايههن پرسهه  در   ؟هاي آنان تطقا چنههين آرمههاني اسههت نشده است و رسالت انبياح و امت 

مطور استب در اين راسههتا از آيههه يها با تمدن و کشف معناي ماهيت شريعت و دين و ارتباط آن

توان دو برداشت ارا ه کرد؛ ادر مراد از »من« در عبارت »شَرعََ لَك  ْ مِنَ الدِّينِ« بيان جنس باشههد  مي

کند که شريعت نازله شريعتي از جنس »الدين« است که انبيهها بهها ايههن شههريعت آيه چنين دلالت مي

اما اينكه آيا شريعت نازله تمان »الدين« باشد يا خير  آيههه دلالتههي بههر   بمأمور به اقامه »الدين« هستند

-هاست همان »الدين« است و شريعت نازلههه بهه  شدهچنين نيست که آن ه نازل اين ندارد؛ يعني اين

انبيا با اقامه همههين شههريعت  »الههدين« را اقامههه کههرده  يجهنماي »الدين« باشد که درنتعينه آيينه تمان

کنههد کههه شههريعت نازلههه بعضههي از وجههوه باشند؛ اما ادر مراد از »من« تبعيضيه باشد  آيه دلالت مي

بخشي تمان »الههدين« »الدين« است نه تمان آن؛ که جريان الهي با تمسك بدان درصدد اقامه و عينيت 

استب تبيين اين مسئله نسبت دين و تمدن در معناي چهارن را روشن خواهد کرد؛ زيههرا در معنههاي 

ق  شريعت در برقراري تمدن ديني  بسيار پررنگ خواهد بود و بههار اصههلي برقههراري چنههين اول ن

مطوري خواهد بودب زيرا ادرچه ممكن است شههريعت بهها »الههدين« تطههابا کامههل تمدني بر شريعت 

ترين عنصر در برقراري تمدن ديني خواهد بود؛ اما در معنههاي دون مطههور اما مطوري   نداشته باشد

خواهد کرد؛ لذا بايد مطورهاي ديگري نيز   و خود »الدين« است و شريعت تنها بخشي از آن را تكاف

 ها بودبباشد که در اقامه الدين نق  داشته و بايد در جستجوي آن
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ارچوب و دسههتره معنههايي بنابراين اولين نكته در باب نسبت دين و تمدن اين است که بايد چهه 

کدان معنا مراد است و درنتيجه برقراري تمدن دين مشخص و معين دردد تا فهميده شود که دين به

 هاي ديني را خواهد داشتبها و ملاك اي از شاخصديني چه دستره

 ماهيت تمدن

 تمههدن   ها و رويكردهاي متعددي در باب ماهيت تمههدن وجههود داردب در يههك تعريههفديدداه

 ,Huntington) آيههدمههي شههماربه فرهنگي هويت  سطا تريندسترده و فرهنگي بنديدروه بالاترين

1997, p. 43 و هويت  است؛ يعني افراد به تمدن بخشي فرهنگيهويت  تعريف  اين کليدي عنصر(ب 

 انتسههاب بهها خاص   زماني  و  مكان  به  هاآن  تعلا  از  فارغ  افراد )انسان ايراني  انسان غربي ببب(   عنوان

رغ  عههدن جامعيههت و مانعيههت ايههن خوردب علههيمي  رق   و  شودمي  مشخص  خاص  تمدني  به  هاآن

نيههاز  غريههزه  انديشههه     تعريف  تأکيد آن بر عنصر فرهنگ درخور توجه استب در ديدداه مرسههون

شههوندب سههه قسهه  نخسههت بنيههاد ترين وجوه و منشأ فرهنگ تلقههي ميفناوري  تاري  و مطير مه 

انساني را تشكيل داده و قس  چهارن دستاورد انسان در بستر تاري  و مطير استب بههر ايههن اسههاس 

شههمارد ها برمينبي ترکيب »انسان  زمان و خاك« را عناصر اساسي سههازنده تمههدنبنكاست که مال

( و قا ل است که براي  ل مشكل تمدن بايد به بازشناسي انسان  همههراه 200    صب2002نبي   )بن

همراه آن ه در خود نهدته و زمههان بهها اي که در طول تاري  با خود داشته  خاك بهبا عقيده و انديشه

تههرين رکههن ايههن ترکيههب و مطههور اصههلي اقتضا ات آن پرداخت و البته واضا است که انسان مه 

هايي ساخت که در مسير تطقهها اهههداف  رکت تمدني است؛ بنابراين براي ايجاد تمدن بايد انسان

نبي منشأ تمدن را بهها منشههأ خود در تاري  از خاك و مواهب آن بهره ببرندب منظور اين نيست که بن

زيههرا وي  ؛(ادرچههه تمييههز ايههن دو در عمههل دشههوار اسههت )ديههرد پيداي  فرهنگ يكي در نظر مي

بلكههه  بها و عناصر متداوتي براي هر يك ذکر کرده اسههت صرا ت هريك را تعريف کرده و مرلدهبه

تأثري و دوسويه فرهنگ بر تمدن و بالعكس است؛ اما آن ههه در وهلههه وتأثير  دادن رابطه  مراد نشان

اول اهميت دارد توجه به نق  و کارکردي است که فرهنگ براي تمدن ايدا کرده و ويژدي خههاص 

»و بعبههار  جامعههة»   »کندهاي آن را مشخص ميها و ويژديکند و ملاك هر تمدني را به آن اعطا مي

(ب 77  ب  ص2000نبههي   هي ]التثقافة[ کل ما يعطي الطضههار  سههمتها الخاصههة و يطههدد قطبيههها« )بن

ديگر فرهنگ  خاستگاه تمدن است که همانند خون در کالبد آن  ضههور داردب نكتههه مههه  عبارتبه

رف درباره فرهنگ اين است که چون فرهنگ دربردارنده انديشههه دينههي اسههت  نمي تههوان آن را صههِ
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کنههدب اکتساب انساني دانست  بلكه فرهنگ مطير بر انسان و چارچوبي است که در آن  رکههت مي

کنههد و از همين امر زمينه بطا در باب دين و نق  آن در ساخت فرهنگ و تمههدن را فههراه  مههي

دليل پيوند تمدن با فرهنگ و پيوند فرهنگ با ديههن  ارتبههاط ديههن و تمههدن را نيههز آشههكار طرفي به

 سازدبمي

نكته اساسي در اينجا اين است که تا ديني ]به هر چهار معنا[ وجود نداشته باشههد فرهنگههي کههه 

 ببتواند منجر به تمدن شود نيز تطقا نيافته و درنتيجه تمدني ساخته نخواهد شد

 
 نسبت دين و تمدن  ب1نمودار 

پوشاني کامل تمدن بر فرهنگ و فرهنگ بر دين ناشي از اين عقيده است کههه ايههن سههه عدن ه 

وجه هستند؛ يعني دين قابل تقليل به فرهنههگ نبههوده و درواقههظ مقوله داراي نسبت عان و خاص من

 نين وجود صرف فرهنگ نيز بههه هم بدهدخار  از  وزه فرهنگ  فرهنگ خاص خود را شكل مي

ههها معناي تطقا تمدن نيستب چه بسيار جوامعي که از فرهنگ برخوردار هستند امهها تمههدن بههر آن

 اطلاق نشده استب

امهها صههرف وجههود   داندنبي ادرچه ترکيب انسان + خاك + زمان را عناصر سازنده تمدن ميبن

کني  با وجههود تطقهها ايههن عناصههر در زيرا مشاهده مي  بداندها براي ساخت تمدن را کافي نمياين

کننده و خميرمايه تمدني است که بهها شود؛ بلكه نيازمند ترکيب بسياري از موارد  تمدني ساخته نمي

ترکيب و پيوند اين عناصر با يكديگر تمدن را پديد آوردب مطالعه تاريخي اين خميرمايه را »انديشه 

 ها يكسان هستندبکند و از اين  يا تمدنمعرفي مي (به معناي اع )ديني« 

پس بايد ماهيت تمدن را در انديشه ديني که آن   ؛شوداساس انديشه ديني ايجاد ميتمدن تنها بر

 تداوتي اسلامي تمدن توسعه با مسيطي تمدن را ايجاد کرده است جستجو کردب از اين  يا توسعه

 کند ورا مشخص مي  فرد  هاي شخصيتيويژدي  که  دنشو مي  ناشي  ديني  انديشه  دو ازهر  زيرا  ندارد 

 دهدبمي سوق متعالي اهداف  سمت به را او

بايههد جسههتب تمههدن   ايةةدهواسطه انديشه ديني را در مدهون  سازوکار بسر و دسترش تمدن به
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شودب اين ايده به مههرور در  اصل رخداد و اشاعه يك ايده است که در ميان يك جامعه پراکنده مي

 دههذارد و انسههان خههاص خههود را شكل مناسبات و پيوندهاي انساني و نوع نگاه بههه مطههير اثههر مي

کندب جامعه برآمههده از ايههده بههه رشههد سازد و اين انسان نيز مطصول متناسب با ايده را توليد ميمي

يابد که تاب  اين انديشه دستره جهاني  دي کمال ميدهد و شبكه دروني پيوندها بهخود ادامه مي

 کندبها را آشكار ميمايه وهور و شكوفايي تمدنديردب اين روند  بنبه خود مي

 نسبت دين و تمدن

با توجه به مطالبي که در بيان ماهيت دين و تمدن دذشت  نسبت اين دو مقوله و  ههدودوثغور 

طور که معلون شد انديشه ديني در معناي اع  آن  بنيههاد تمههدن را شودب همانه  نيز روشن ميآن با

اي از عوامل مههادي و بنا نهاده و اساساً بدون آن تمدني ممكن نخواهد بود؛ زيرا ادر تمدن مجموعه

و بسههترهاي جمعههي ضههروري بههراي پيشههرفت را  هههامعنوي باشد که افراد بتوانند در آن  همه ابزار

دهنده ممكههن نخواهههد بههودب بنههابراين يكههي از فراه  آورند  اين امر بدون  ضور ايده جامظ و نظ 

ارا ه ايده و انديشه تمدني است که دين در هر معنايي قابليههت ايههن    ترين وجوه دين در تمدنمه 

 مه  را داردب

در   طورمسههتقي بهههها  اعمال  دسههتورات و قههوانين دينههي  ها  مناسك  آييناز طرف ديگر آموزه

يابههدب چنههين تأثيرپههذيري ساختار تمدني  اضر هستند و وجوهي از تمدن متناسب با آن شكل مههي

دليل ندي تقدس و عدن قا ل پذير است؛ زيرا مكاتب بشري بهمعناي دون آن امكانتمدني در دين به

بروز آن وببب خاص ديني برخوردار نيست که بتوان وهورو  از آيين  رفتار  قانون     بودن به امر قدسي

ههها طور نمونه منشأ قدسي قا ل شدن براي برخي از اعمال و آيينرا در ورف تمدني تماشا کردب به

 ها فراه  کرده بودبعنوان آييني تمدني را در بين آنهاي وهور مستقي  آن بهزمينه   در بين ماياها

هاي انسههاني اسههت کههه مبتنههي بههر تدسههير و و قرا ت   هابعد ديگر نسبت دين و تمدن برساخت 

-ديرد و تبديل بههه منسههك و آيههين دينههيخود ميقرا ت خاصي از دين  مظهر فرهنگي و تمدني به

اي از شودب مقوله اعتراف و آيين توبه در تمدن مسيطيت عصر ميانههه نمونهههعبادي و شيوه رفتار مي

اين امر است که بر تدسير مسيطيت از عصيان  مسههئله توبههه و بخشههاينددي خداونههد اسههتوار بههود 

 (ب1385)توفيقي   

هههاي دينههي و وجه ديگر نسبت دين و تمدن  مظاهر تمدني است که در راسههتاي اعمههال آموزه

 مسههاجد  کليسههاها و معابههد مظههاهري هسههتند کههه مثال  طور  اندب بهپديد آمده  اقتضا ات مرتبر با آن
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هاي هاي تمههدنشوند؛ مقوله هنر در تعامل با آموزهتطقا امر عبادت و نياي  ديني ايجاد مي  دليلبه

مختلف نمود متداوتي داشته و در  قيقت انديشه ديني ناور بههه تمههدن مههذکور  ههدودوثغور آن را 

شود  در تمدن ديگر ها مشاهده ميهمين دليل وجوهي از هنر که در برخي از تمدنکندب بهمعين مي

کههه ايههن هنههر در از اين امههر اسههت؛ در الي  يسازي نمونه بارزمجسمه  باي از آن نيست هيچ نشانه

شود که هيچ اثري از آن شكوه در تمدن يونان باستان در او  اعتلاي خود قرار دارد اما مشاهده مي

تمدن اسلامي وجود ندارد؛ اين مسئله نه به اين خاطر که  ههوزه تمههدن اسههلامي توانههايي در خلهها 

هاي ديني و فقهي اسلان بود کههه خاطر قيود و ضوابر ناشي از آموزهچنين آثاري را نداشته  بلكه به

  ق1413داد )مديههد  از باب  رمت تشبه به خالا اجازه خلا چنين آثاري را به فههرد مسههلمان نمههي

(ب نقاشي موضوع ديگري است که در دو تمدن اسلامي و مسيطي سرنوشت متداوتي پيدا 587  صب

ديري و رسميت يافتن مسيطيت توسر کنستانتين  هنر نگاردري مورد ا تههران کند؛ بعد از شكلمي

هاي تدفين زيرزميني[ و کليساها مملههو از ايههن آثههار هنههري ها ]اتاقديرد و دخمهاين آيين قرار مي

شود د؛ اما اين هنر در عال  اسلان به علت آميختگي با مسئله شرك و عقايد مشرکانه ندي مينشو مي

 (ب 84/ 14ق»  1392(  )النووي   526/ 6ق»  1407)کليني   

بنابراين با تطقا امر ديني و اشاعه ايده آن  همههه امههور اعهه  از مظههاهر  سههاختارها و نظامههات  

هاي آن طرا ههي  بازتوليههد و ببب  ول مطور دين و آموزهو  روابر  اخلاقيات  هنر  سياست  اقتصاد  

 شودبشود و درنهايت مسير رشد و کمال آن منجر به وهور تمدن ميايجاد مي

 ي و پيشنهادريگجهينت
دهد که  تي در مطدودترين معنا از ديههن  ديههن بهها تمههدن نسههبت ملا ظات تاريخي نشان مي

تههرين دههواه برقرار کرده و نق  اساسي در ساخت تمدن ايدا کرده استب تاري  تمدن اسههلامي مه 

يندي است که دين در تمدن  اضر بههوده و نقهه  ايدهها ااين امر استب نكته اساسي  در چگونگي فر

رسد اين است که دين ادر بتواند از دذرداه فرهنگ  منجر به ايجاد فرهنههگ نظر ميکندب آن ه بهمي

يافته شود و تعاملي سازنده بين عناصههر فرهنگههي ايجههاد کنههد از  يطههه فرهنههگ و شكوفا و تكامل

مرور تمدن مختص به خههود را ايجههاد خواهههد کههردب زيههرا فرهنههگ  جغرافياي خود فراتر رفته و به

دن است که همانند خون در کالبد آن  ضور دارد و چههون دربردارنههده انديشههه دينههي خاستگاه تم

کنههدب است صِرف اکتساب انساني نبوده و مطير بر انسان و چارچوبي است کههه در آن  رکههت مي

عنوان جوهره اصلي فرهنگ  با توليد فرهنگ برتر زمينه دسترش آن تهها اين انديشه ديني است که به
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هاي چنين انديشه ديني نيز خود  ا ز اهميههت ها و مرلدهآوردب البته ويژديسطا تمدن را فراه  مي

 انههد و ايههن هايي کههه در سههطا فرهنههگ بههاقي ماندهدر انجان اين مه  استب زيرا چه بسيار فرهنگ

خاطر نوع انديشه ديني اسههت کههه نتوانسههته اسههت آن را شههكوفا کنههدب بنههابراين نههوع اسههتداده از به

هاي برآمده از انديشه اسههلامي هاي ديني نيز مرلده ديگري در اين مسير خواهد بودب ويژديورفيت 

اي مآبي[ نمونهدر دوران او  تمدن اسلامي و مقايسه آن با دوران افول آن ]دوران روا  ايده صوفي

از کاربست انديشه ديني ناور به تمدن است که هر يك آثار تمدني خاص خود را در تاري  تمههدن 

 اسلامي نشان داده استب
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